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رخداد حادثه ها

شرق: پسری که متهم است با همدستی مادرش، پدرش 
را به قتل رسانده، وقتی پشت تریبون قرار گرفت تا از خود 
دفاع کند، مدعی شــد قتل کار شخص دیگری است و او 

خودش از شاکیان پرونده است. 
به گزارش خبرنگار ما، پســر جــوان و مادرش متهم 
هستند بعد از به قتل رساندن پدر خانواده، از خانه خارج 

شده و سعی در گمراه کردن پلیس داشته اند. 
بــا توجه به این گــزارش، مأمــوران در محل حادثه 
حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند. آنها متوجه 
شــدند مقتول مرد میان سالی به نام اکبر است که جسم 
ســختی بر ســرش اصابت کرده و آثار آن هم مشــهود 
است. به دستور بازپرس پرونده، جسد به پزشکی قانونی 
انتقال داده شــد تا علت دقیق مرگ مشــخص شود. در 
ادامه تحقیقات، مأموران متوجه شــدند فرزند و همسر 
اکبر خانه شــان را ترک کرده و به سمت ورامین رفته اند. 
مأموران برای مشخص شــدن علــت ماجــرا، از راننده 
آژانسی که این مادر و پسر را به ورامین برده  بود، بازجویی 
کردنــد. این مرد به مأمــوران گفت: فرهاد و افســانه با 
آژانس تماس گرفتند و درخواســت ماشین کردند. نوبت 
من بود. دنبال شــان رفتم و سوارشــان کردم و به سمت 
ورامین رفتیم. آنها دو کیسه زباله بزرگ در دست داشتند؛ 

داخل یکی از آنها پتو بود؛ اما نتوانســتم داخل آن  یکی 
را ببینم.  بــا این اطلاعات، مأموران به افســانه و فرهاد 
مظنون شــده و از آنها بازجویی کردند. مادر و پسر ابتدا 
سعی در گمراه کردن مأموران پلیس داشتند و گفتند: ما 
به برادران اکبر شک داریم و فکر می کنیم اکبر را آنها به 
قتل رســانده اند. از شما می خواهیم هرچه زودتر قاتل را 
پیدا کنید. با ادامه تحقیقات پلیس و ارائه مســتندات از 
سوی مأموران، فرهاد متوجه شــد راه فراری ندارد و راز 
قتل پدرش را فاش کرد. او به مأموران گفت: دو ســالی 
می شــد که پدرم بی کار بود و از خانــه بیرون نمی رفت 
و از من می خواســت به دروغ بگویم دانشــجوی رشته 
پزشکی هستم. چند باری هم به همین دلیل از دوستان 
و آشناهایش پول گرفت و گفته بود برای هزینه تحصیل 
فرهاد این پول را می خواهم، هنگامی که پزشک شد تمام 
این پول ها را پس می دهم. مدتی این ماجرا طول کشید. 
من و مادرم از این کارها خسته شده  بودیم تا اینکه مادرم 
به من پیشنهاد کشــتن پدرم را داد. اولش قبول نکردم؛ 
امــا چند بار دیگر این موضوع را با من در میان گذاشــت 
و گفت: من فکر همه  چیز را کرده ام و وسیله هایی را که 
برای این کار لازم اســت، تهیه کرده ام. به جز تو شخص 
دیگری به فکرم نرســید که به او اعتماد داشــته باشم و 

به کســی حرفی نزند. مادرم از قبل دســتکش، آمپول و 
اســید تهیه کرده  بود. روز حادثه نزدیــک به اذان صبح 
بود که مــادرم به اتاق من آمد و گفت زمانش رســیده. 
چنــد دقیقه دیگر به اتاق خــواب من و پدرت بیا و کار را 
تمام کن. ســعی کن حرف نزنی تا پدرت از خواب بیدار 
نشود و در خواب کار را تمام کنیم. دمبل آبی رنگی را که 
در دست داشــتم، محکم گرفتم و به سمت پدرم رفتم. 
خواب بود. مادرم گفت چند ضربه به سرش بزن و تا من 
نگفته ام کارت را ادامه بده. چهار یا پنج بار با دمبل به سر 
پدرم ضربه زدم. تمام صورتش خونی شــده بود. مادرم 
گفت میترســم هنوز جان خود را از دست نداده باشد و 
بیدار شود. آمپول را به من داد گفت با این کارش را تمام 
کن. چون اسید در اتاق نبود، فقط چند بار هوا به بدنش 
تزریق کردم. صورتم را شستم. مادرم به آشپزخانه رفت 
و چای درســت کرد. فرهاد در ادامه اظهار پشیمانی کرد 
و گفت: نمی دانم چرا دست به این کار زدم. مادرم باعث 
شــد پدرم را به قتل برسانم. افســانه نیز پس از شنیدن 

سخنان پسرش، به معاونت در قتل اکبر اعتراف کرد. 
این در حالی بود که پزشکی قانونی نیز اعلام کرد به 
بدن مقتول هوا تزریق شــده  است؛ ضمن اینکه ضرباتی 
که بر سرش وارد شده نیز کشنده بوده  است. با توجه به 

همخوانی گفته های متهمان با نظریه پزشکی قانونی و 
سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه متهم 
صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
روز گذشــته متهمان پای میز محاکمه رفتند. بعد از 
اینکه کیفرخواســت خوانده شــد، اولیای  دم در جایگاه 
حاضر و خواســتار صدور حکم قصاص شــدند. سپس 
فرهاد در جایگاه قرار گرفت و کشتن پدرش را انکار کرد و 
گفت: قاتل پدرم فرد دیگری است. من هم از او شکایت 
دارم. نمی دانم چرا من اینجا هســتم؛ درحالی که خودم 
شــاکی این پرونده هســتم. فرهاد در پاسخ به این سؤال 
که در تحقیقات پلیس به کشــتن پدرت اعتراف کرده ای 
پس چرا در دادگاه منکر آن می شوی و اگر تو اعترافات را 
ننوشتی، پس چه کسی نوشته و این دست خط کیست؟ 
گفت: درست است این دست خط و امضای من است؛ اما 
آنها را قبول ندارم. سپس افسانه در جایگاه حاضر شد و 
گفــت: من نیز این حرف ها را قبول ندارم. من در کشــتن 
اکبر نقشی نداشته ام و نمی دانم او چطور به قتل رسیده 
است. من همسرم را دوست داشتم و ۲۴ سال در کنار او 
به خوشی زندگی کردم. با پایان جلسه رسیدگی، قضات 

برای تصمیم گیری درباره این پرونده وارد شور شدند. 

شرق: دو برادر ســارق که با فــردی همدستی کرده و به 
صورت مسلحانه از مسافران سرقت می کردند، از سوی 
مأموران پلیس بازداشــت شدند. به گزارش خبرنگار ما، 
۲۷ فروردین  فردی با مراجعه به کلانتری ۱۷۷ خاورشهر، 
به مأموران گفت سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید، 
زمانی که به عنوان مسافر سوار ماشین آنها شده، به شیوه 
مسلحانه و با تهدید اسلحه کمری از او سرقت کرده اند. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت مسلحانه» 
و به دســتور بازپرس شعبه هفتم دادســرای ناحیه ۳۴ 
تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره یکم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
مال باخته پــس از حضور در اداره یکــم آگاهی، در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «حوالی ســاعت هشت 
شــب ۲۷ فروردین ، از ســه راه افســریه به قصد رفتن به 
مشیریه، به عنوان مسافر سوار یک دستگاه خودروی پراید 
عبوری شــدم. در بین مســیر، راننده با تغییر مسیرش به 
ســمت بزرگراه امام رضا رفت. هم زمان با اعتراض بنده 
به تغییر مســیر، دو سرنشین دیگر پراید با تهدید اسلحه 
کمری اقدام به ســرقت ۵۰۰  هزار تومان وجه نقد، چند 
دست لباس، عابربانک و گوشــی تلفن همراهم کرده و 
در نهایت مــن را در یکی از کوچه های فرعی و تاریک از 
ماشین پیاده کردند و خودشان به سرعت از محل متواری 
شــدند».کارآگاهان در تحقیقات از مال باخته اطلاع پیدا 
کردند او دانشجوی رشته هنر است؛ بنابراین با بهره گیری 
از چهره نگاری انجام شــده از مال باخته و بانک اطلاعات 
مجرمان ســابقه دار، دو برادر به نام های مسعود و بهروز 
(۲۵ و ۲۷ســاله) از ســوی مال باخته شناسایی شدند. با 
شناسایی مسعود و بهروز و برای شناسایی سومین عضو 
گروه، کنترل نامحســوس این دو برادر در دستور کار قرار 
گرفت و ســرانجام ســومین عضو گروه نیز به نام مهدی 

(۲۹ســاله) شناســایی شــد. مال باخته نیز تصویر او را 
به عنوان راننده پراید شناسایی کرد. 

ســرانجام در ساعت ۱۱ ششم اردیبهشــت ، دو برادر 
(مســعود و بهروز) در محدوده خیابان وحدت اسلامی 
شناسایی و هر دو نفر در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 
و به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شــدند. 
متهمان در همان دقایق اولیه دستگیری، به صراحت به 
سرقت مســلحانه اعتراف کردند. در شرایطی که مهدی 
بلامکان بود و مکان مشــخصی از وی وجود نداشــت، 
کارآگاهان اقدام به شناســایی محل تردد وی در شهرک 
مســعودیه کردند. در ســاعت ۱۲ همــان روز، مهدی با 
اطلاع از حضور کارآگاهان، ضمــن ایجاد درگیری اقدام 
به فرار کرد و با وجود چندین بار دســتور ایست و شلیک 
تیرهوایی، همچنان به فرار خود ادامه داد که در نهایت 
کارآگاهان بــا رعایت کامل قانون به کارگیری ســلاح، با 
شــلیک گلوله او را از ناحیه ساق پا مورد اصابت گلوله 
قرار داده و موفق به دستگیری او شدند. سرهنگ کارآگاه 
حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: دو متهم دستگیرشده 
پس از مواجهه حضوری با شاکی پرونده، به صراحت به 
سرقت مســلحانه اعتراف کردند و مال باخته نیز آنها را 
به صورت کامل شناســایی کرد. سرهنگ حمید مکرم در 
پایان این خبر گفت: تحقیقات از متهمین جهت شناسایی 
سایر سرقت های آنها در دستور کار کارآگاهان اداره یکم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ قــرار دارد؛ بنابراین از تمامی 
شــکات و مال باختگانی که بدین شــیوه و شــگرد مورد 
ســرقت قرار گرفتند دعوت می شــود تا جهت شناسایی 
متهمان و پیگیری شــکایات خود به نشــانی اداره یکم 
پلیس آگاهــی تهران بزرگ در خیابان وحدت اســلامی 

مراجعه کنند. 

همدستی مادر و پسر برای قتل پدر
امدادرسانی 

به ۱۰۲ گرفتار در سیلاب
پایگاه اطلاع رســانی ســازمان مدیریــت بحران  �

کشور: ســخنگوی ســازمان مدیریت بحــران کشور با 
تشــریح وضعیت اســتان های درگیر باران و ســیلاب 
(زنجان، همدان و سه شهرســتان ماه نشان، خدابنده 
و تویســرکان) در ۲۴ ساعت گذشــته گفت: در مدت 
یادشده در هفت روســتا عملیات امدادرسانی انجام 
شــده و ۱۰۲ نفر نیــز نجات یافتنــد. همچنین تخلیه 
آب از ۳۱ واحد مســکونی انجام شــده اســت. بهنام 
سعیدی افزود: هم اینک نیز جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران در شهرســتان های متأثر نیز تشــکیل 
شــده و نیروهای امدادی در حالت آماده باش هستند. 
سخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشــور با تشریح 
خسارات وارده از سیلاب در استان های یادشده اظهار 
کرد: سیلاب بیشتر در شهرســتان خدابنده و تعدادی 
از روســتاهای آن خســاراتی را به بار آورده است. وی 
خاطرنشــان کرد: هم اینــک مدیرکل بحران اســتان 
زنجان و معاون عمرانی استانداری برای رصد شرایط 
و انجام مأموریت و هماهنگی بیشــتر در شهرســتان 
خدابنده حضور دارند. ســعیدی با اشاره به اخطاریه 
ســازمان هواشناســی هم گفت: دیروز نیز تا ساعت 
۹ صبح، شــاهد بارش بــاران در اســتان های قزوین ، 
لرستان، همدان، البرز و تهران بودیم و در اکثر محورها 
بارندگی و در ارتفاعات محور فیروزکوه، هراز و کندوان 
بارندگی شــدید مشــاهده شــد. وی ادامه داد: طبق 
پیش بینی ســازمان هواشناسی کشــور؛ بارش رگبار و 
باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی در استان های 
آذربایجان شــرقی و غربی، اردبیل، گیلان، کردســتان، 
کرمانشاه، لرستان، خوزســتان، کهگیلویه وبویراحمد، 
زنجان، همدان، مرکــزی، قزوین، کرمان و البته تهران 
پیش بینی شــده اســت. وی مهم ترین مخاطره جوی 
فصل بهار را بارش رگبارهای موقت شــدید به همراه 
صاعقه به ویژه در مناطق کوهپایه ای، تگرگ و سیلاب 
ناگهانــی به همراه تندباد شــدید موقــت در مناطق 

مستعد عنوان کرد. 

ریزش آوار ساختمان ۴طبقه 
در جنوب تهران

شرق: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات  �
ایمنی شــهرداری تهران گفت: بــه دلیل عملیات 
گودبرداری، بخشــی از یک ســاختمان چهارطبقه 
مســکونی خالی از ســکنه در جنوب تهــران فرو 
ریخت. ســیدجلال ملکــی افزود: ســاعت ۱۸:۳۶ 
جمعــه حادثــه آوار در خیابــان وحدت اســلامی 
نرســیده به حسن آباد به ســامانه ۱۲۵ اعلام شد و 
مأموران سه ایستگاه آتش نشــانی به محل حادثه 
اعزام شدند. وی بیان کرد: قطعه زمینی به وسعت 
۲۰۰ متر به عمق پنج متر گودبرداری شده بود که در 
ضلع شرقی آن یک ساختمان مسکونی چهارطبقه 
خالی از سکنه دچار تخریب شد. به گفته ملکی در 
این حادثه به فردی آسیب نرسید و علت این حادثه 

در دست بررسی است. 

پدرم مخالف زندگی من 
و همسرم است، طلاق می خواهم

میزان: مردي جوان به دلیل اینکه پدرش با زندگی  �
او و همسرش مخالف اســت، درخواست طلاق داد. 
مســعود تصمیم خودش را گرفتــه و می خواهد به 
زندگی مشترک خود با اعظم برای همیشه پایان دهد؛ 
آن هم تنها بــه خاطر مخالفت پدرش با زندگی آنها. 
مســعود که از درگیری با پدرش خســته شده، دادگاه 
خانواده را به عنوان ایســتگاه آخر زندگی مشــترکش 
انتخاب کرده و درخواســت طلاق خــود را به قاضی 
شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده ارائه کرده است. او درباره 
زندگی اش به قاضی می گوید: آقای قاضی از درگیری 
با پدرم خسته شده ام. پدرم از همان روز اول با ازدواج 
من و اعظم مخالف بود و دوســت نداشت زندگی ما 
سر وســامان بگیرد. برای همین کلــی اذیت کرد و ما 
را آزار داد، اما به خاطر عشــقی که به اعظم داشــتم، 
تحمل کردم و حرفی نــزدم. تا اینکه بالاخره ما با هر 
ســختی اي بود زندگی مشترک خود را آغاز کردیم، اما 
این پایان ماجرا نبود. پدرم دست از آزار ما برنداشت و 
مرتب جلوی پای ما سنگ انداخت. تا جایی که هر روز 
با هم درگیر می شدیم. پدرم از همان روز اول تا الان که 
دو سال از ازدواجمان می گذرد، همیشه به هر بهانه ای 
ما را اذیت کرده است. کافی است متوجه شود من از 
کسی پول قرض کرده ام، می رود و طلبکارم را به جان 
من می اندازد. هر شــغل جدیدی پیــدا می کنم، پدرم 
با بدجنســی تمام کاری می کند تا اخراج شوم. هر بار 
هم با او صحبــت می کنم، می گوید زنت را طلاق بده 
تا دست از لجبازی بردارم. آقای قاضی باور کنید دیگر 
تحمل ندارم و این همه درگیری با پدرم من را خســته 
کرده اســت. او تصور می کند در سریال پدرسالار بازی 
می کند. برای همین تســلیم خواســته او شدم و فقط 
به خاطر اینکه راضی به زندگی مشترک ما نمی شود، 
تصمیم به جدایی دارم. در این لحظه همسر این مرد 
نیز به قاضی می گوید: آقای قاضی پدرشوهرم زندگی 
را برای هر دویمان به جهنم تبدیل کرده اســت. او با 
بدجنســی هایش باعث شــده من و مسعود هر روز با 
هم درگیر شویم و روزگار خوشی نداشته باشیم. برای 
همین وقتی مسعود پیشنهاد جدایی را مطرح کرد، من 
هم قبول کردم و می خواهم برای همیشه به زندگی با 
او پایان دهم. در پایان قاضی دلیل آنها برای جدایی را 
کافی ندانست و این زوج را برای حل شدن مشکلشان 

به مشاوره خانواده معرفی کرد. 

شــرق: زوجی که برای ســرقت از خانه های مردم با هم همدســتی 
می کردند، نمی دانســتند یکی از اهالی ساختمان از پشت پنجره آنها را 

زیر نظر گرفته  است. 
به گزارش خبرنگار ما، در ســاعت ۱۱ شــب دوم اردیبهشــت ، یکی 
از اهالی مجتمع شهید بهشــتی از مجتمع مسکونی محل سکونتش 
مشــاهده کرد جوانی با لباس قرمزرنگ، پــس از زاغ زنی و اطمینان از 
حضورنداشــتن ســاکنان یک خانه ویلایی قصد ورود به آن را دارد که 
بلافاصلــه موضوع از طریــق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ به پلیس 

اعلام شد. 
با حضور مأمــوران کلانتری ۱۲۲ دربند، مأموران ضمن شناســایی 
خودرو پژو پرشــیا متعلق به سارقان، موفق به شناسایی زن جوانی در 

داخل خودرو شدند که در حال زاغ زنی محل بود. 
با دستگیری فائزه. ح (۳۲ساله)، مأموران ضمن هماهنگی با مقام 
قضائی وارد منزل شــدند اما ســارقان با اطلاع از دستگیری همدست 
خود و ضمن رهاکردن خودرو پژو پرشــیا و بدون موفقیت در سرقت از 

منزل، از دیوار پشتی اقدام به فرار می کنند. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت منزل» و به دستور 

مقام قضائی دادســرای ناحیــه یک تهران، پرونده براي رســیدگی در 
اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

«فائــزه. ح» پس از انتقال به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
صراحتا به ده ها فقره ســرقت منزل با همدستی نامزدش به نام افشار 

اعتراف کرد و گفت خودرو توقیف شده نیز متعلق به همسرش است. 
در شرایطی که افشار از مخفیگاهش در خیابان پیروزی متواری 
شــده بــود، تحقیقات از زن جــوان در دســتور کار کارآگاهان قرار 
گرفت؛ هم زمان کارآگاهان به ترددهای مکرر خواهرزن جوان براي 
ملاقات با خواهرش مشــکوک شــدند و با انجام اقدامات پلیسی 
اطمینــان پیدا کردند که برخلاف اظهــارات خواهر متهمه مبنی بر 
بی اطلاع بودن از نامزد خواهرش، وی از مخفیگاه و محل های تردد 

افشار اطلاعاتي دارد. 
با بهره گیری از اقدامات پلیســی و مراقبت های نامحسوس پلیسی، 
سرانجام «افشار. ح» (۳۵ساله) در خیابان خرمشهر شناسایی، دستگیر 

و به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. 
ســرهنگ کارآگاه کرم یوســف وند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح این متهم 
به ده ها فقره ســرقت منزل در شــمال تهران، اقدامات براي شناسایی 
مال باختگان و محل های ســرقت در دســتور کار کارآگاهان این پایگاه 
قرار گرفته و متهمان با صــدور قرار قانونی، براي تکمیل تحقیقات در 

اختیار پلیس هستند. 

سرقت ده ها خانه به وسیله زوج سارق

۲۴ نفر در اوش قرقیزستان 
بر اثر  رانش زمین مدفون شدند

اکی پرس: بــر اثر رانش زمیــن در ناحیه ازگن  �
از توابع منطقــه اوش در جنوب قرقیزســتان در 
روز شــنبه، ۲۴ روســتایی در زیر گل ولای مدفون 
شــدند. «الماســبیک آتمبایف»، رئیس جمهوری 
قرقیزســتان، به همیــن مناســبت در پیامی یک 
روز عــزای عمومی اعــلام کرد و نوشــت: آنچه 
مایه تأســف است این اســت که دو، سه روز قبل 
درباره احتمال وقوع حادثه به اهالی این روســتا 
هشــدار داده بودیم ولی آنها توجهی نکردند. وی 
گفت: یک مــاه پیش هم چند بار برای جابه جایی 
اهالی روســتا به آنها هشدار دادیم ولی حاضر به 
جابه جایــی نبودند.  وی گفت: بــه تیم عملیات 
امدادونجــات دســتور داده شــده اســت که به 
عملیات جســت وجو ادامه دهنــد. یک ماه پیش 

نیــز در همین منطقه تمام اعضــای یک خانواده 
شش نفره بر اثر رانش زمین زیر خاک مانده و جان 

خود را از دست دادند. 

سقوط اتوبوس  در میانمار ۱۹ کشته برجا گذاشت
شینهوا: مقامــات داخلی میانمار از وقوع سانحه  �

رانندگی در جنوب شــرق این کشــور و کشته شــدن 
دست کم ۱۹ نفر در این حادثه خبر دادند. بنابر اعلام 
مقامات داخلــی میانمار، در این حادثه رانندگی یک 
دســتگاه اتوبوس مسافربری از مسیر منحرف شده و 
داخــل دره ای به عمق ۳۰ متر ســقوط کرد. در این 
حادثه دســت کم ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند 
و ۲۱ نفر دیگر مجروح شــدند. پلیس میانمار با بیان 
اینکه اتوبوس حامل بیش از ۴۰ سرنشین بوده، اعلام 
کرد: نقص سیستم ترمز اتوبوس علت سقوط خودرو 

به داخل دره بوده است. 

پنج قاره

دستگیرى برادران سارق و همدستان شان

کشف ۱/۵ تُن مواد مخدر 
با دستگیری یک قاچاقچی

اســتان  � انتظامــی  فرمانــده  پلیــس: 
سیستان وبلوچستان گفت: یگان های عملیاتی پلیس 
در درگیری با قاچاقچیان مســلح یک تن و ۵۲۳ کیلو 
مواد مخدر کشــف کردند. ســردار «حسین رحیمی» 
گفــت: مأمــوران انتظامی شهرســتان ایرانشــهر با 
پشــتیبانی فنی پلیــس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
با گســترش چتر اطلاعاتی خود در جنوب استان به 
ســرنخ هایی از فعالیت یک باند بزرگ دســت یافتند 
که نشــان می داد اعضــای این باند مســلح، مقادیر 
درخورتوجهی مواد مخــدر را از مناطق صفر مرزی 
با استفاده از خودروهای تندرو بارگیری کرده و قصد 
انتقال آن را به عمق کشــور دارند. فرمانده انتظامی 
سیستان وبلوچستان با اشاره به اینکه اعضای این باند 
با یک دستگاه خودرو سبک در حال جابه جایی مواد 
مخدر بودند و به صورت مداوم مورد پایش تخصصی 
یگان های اطلاعاتی قرار داشتند، در منطقه «بمپور» 
شهرستان ایرانشهر وارد کمین تکاوران پلیس شدند 
و درحالی که قصد تغییر مســیر و فــرار از منطقه را 
داشــتند، به صورت مســلحانه با تیم های عملیاتی 
پلیس درگیر شــدند. این مقام ارشد انتظامی تصریح 
کرد: در این درگیری مسلحانه مأموران ضمن توقیف 
خــودرو حامل مواد مخدر، یــک قاچاقچی حرفه ای 
را دســتگیر و در بازرســی خودرو ۱۵۵ کیلو تریاک را 
کشــف کردنــد و در ادامه این عملیات با شناســایی 
منزل ایــن قاچاقچی، در بازرســی از محل، یک تن و 
۲۷۰ کیلو تریاک را کشف و یک دستگاه خودرو دیگر 
متعلق به اعضای این باند را در محل توقیف کردند. 

کشف جسد پیرمرد ۸۳ساله 
در  رودخانه گاماسیاب

میزان: جسد پیرمرد ۸۳ســاله کنگاوری پس از  �
یک هفته جســت وجو در رودخانه گاماســیاب پیدا 
شــد. علی اکبر جمالی، رئیس جمعیت هلال احمر 
کنــگاور گفت: پــس از یک هفته تــلاش نیروهای 
مردمــی و نجاتگران جمعیت هلال احمر، جســد 
پیرمرد ۸۳ساله اهل روســتای ده کهنه ظهر دیروز 
در رودخانه گاماسیاب و در قسمت پاقلای روستای 
دهلر از آب گرفته شــد. جمالی افزود: متوفی که از 
اهالی روستای ده کهنه کنگاور بود، یک هفته پیش 
پیاده به قصد رفتن به روســتای ده لر از خانه خارج 

شد و دیگر به منزل برنگشت. 


